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دهند تا به يـك   برخورد تاريخ با انديشة فيلسوفان متفاوت است. عوامل گوناگوني دست به دست هم مي
ورزان برخوردار شـود. در تـاريخ فلسـفه بـا      انديشة فلسفي مجال حضور دهند تا بتواند از توجه و عنايت انديشه

يابند تـا اوج توجـه و عنايـت جامعـة      ن مواجه مي شويم كه در دوران حيات خويش توفيق ميبسياري فيلسوفا
هاي له و عليه دوران خويش مشاركت بجويند.  فلسفي دوران خويش را به ديدگاه جديد خود ببينند و در چالش

دانسـت. در مقابـل   شايد بتوان به خوبي دكارت، مارلبرانش، جان لاك، كانت و هگل را از اين دسته فيلسوفان 
هـا يـار نبـوده و در دوران زنـدگي خـود آراء       دهـد كـه ايـن بخـت بـا آن      تاريخ فلسفه نشان از فيلسوفاني مـي 

شان توجه و اقبالي را نيافته است و در گمنامي به سر برده اند. ولي پس از مرگشان ديـر يـا زود اقبـالي     فلسفي
هـاي خـوب    علي رغم موقعيت ،لايبنيتس در هنگام مرگ ها شده است. گمنامي هاي فلسفي آن وافر به ديدگاه

مهري فلك در دوران زندگي او دارد. اما همين فلسفة لايب نيتس در قرن بيسـتم   نشان از اين بي ،اش سياسي
يركگور  هاي انديشة فلسفي اورا مي توان در آراء انديشمندان اين دوران ديد. كي شود و رگه دوباره بازخواني مي

هاي او حتي تا آخر قرن نوزدهم نيـز مـورد عنايـت قـرار نمـي       پردازي ميرد، اما نظريه ن نوزدهم ميدر نيمة قر
تـري را   گيرد و روز به روز نقش مهـم  گيرد. از دهة دوم قرن بيستم رفته رفته آراء او نه تنها مورد توجه قرار مي

مـدة فلسـفي مهمـي همچـون     بخـش جريـان ع   كند كـه خـود الهـام    در جغرافياي انديشة روز بشري بازي مي
بخش يك تلقي جديـد در فيزيـك يعنـي     گردد. جالب آن است كه انديشة فلسفي او الهام اگزيستانسياليسم مي
يـر كگـور بـه     شود.  بوهر ايدة سطوح كوانتايي انرژي را در اتم در هنگام مطالعة كتاب كي فيزيك كوانتمي مي

  يركگوري ملهم شد.   گانة كي مدد سطوح سه
هـاي   از عوامل تاريخي و جغرافيايي كه در تاثيرگذاري آراء يك فيلسوف مؤثر است، نوع ظرفيتگذشته 

وجودي يك فلسفه نيز در تاثيرگذاري آن بر انديشة بشري و راهگشا بودن آن تعيين كننده است. همين مساله 
اي تـاريخي   به فلسـفه است كه يك فلسفه را پويا و پايا مي سازد و در صورت عدم وجود آن ظرفيت ها آن را 

است تبديل مي سازد. در اين مقاله درصدديم تا بـا بـازنمودن عناصـر پويـاي فلسـفة       كه دوران آن به سر آمده
هـاي فلسـفي    هاي وجودي را بررسيم. برخي آراء حكمت متعالية صدرايي وقتي با انديشه ملاصدرا اين ظرفيت
رائـي كـه   آشود.  ها ديده مي شود تفاوت بارز زماني آن هاي ديگر فلسفي جهان سنجيده مي دوران خود در حوزه

قابل مقايسه  عرضه شده است كه در دويست سال پس از او ملاصدرا در آن دوران مطرح كرده است با مسايلي
بـر اسـاس    ،دو در مواجهه با مساله رابطة نفس و بدن بين تـوازي آن  ،دكارت ،عصر ملاصدرا شود. هم ديده مي

گذار مسائل  آمد و شد مي كند كه خود پايه ،دو بر اساس واقعيت هاي پيش رويش اتحاد آن اش و مباني فلسفي
كـه   2اما تبيين از نفس به جسمانيه الحدوث و روحانيه البقاء توسط ملاصدرا 1گردد. بسيار ديگري در فلسفه مي

ي از پـس تمـايز در   شود خود به خـوب  نگاه فلسفي قرن بيستمي (همچون وايتهد و برگسون) به آن نزديك مي
كردن بـه نفـوس    آيد بدون آن كه در ماترياليستي نگاه عين اتحاد و اتحاد در عين تمايز بين نفس و بدن برمي

گرفتار آيد. اينگونه است كه ظرفيت وجودي يك فلسـفه همچـون فلسـفة     -همچون دكارت– حيواني و نباتي
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اي براي حل و عقد زوايـاي تاريـك انديشـة     ويژه ملاصدرا مي تواند نه تنها مشكل گشايي كند بلكه كليدهاي
بشري در آينده ايفا كند. اكنون باتوجه به اين نگرش صدرايي است كه روانشناسان را به يك نگـرش جديـدي   

يـك از آن دو   ادراكي مي رساند كـه نـافي هـيچ   -جسماني و نگرش ذهني-در برابر تقابل دو نوع تلقي دارويي
ها همانهايي هستند كه از اين پـس بايـد بـه     را در اختيار مي نهد. اين پژوهش نيست و جمع شايسته اي از آن

انجام برسد تا نگرش هاي جديد روانشناسانه و حتي فلسفة ذهـن از آن برخـوردار شـود. ايـن همـان ظرفيـت       
  وجودي است كه فلسفة ملاصدرا واجد است و پويايي خود را در اين باب مي نمايد.

هاي بسياري حول تطبيق و مقايسة انديشة ملاصدرا و متفكران معاصر غربي به  در ساليان اخير پژوهش
نوع مقايسه وجود دارد و دوفضاي فكري متفاوت  كه ملاحظاتي چند در اين رغم آن رسد. علي انجام رسيده و مي

هـا   شسازد ولي خود ايـن كنكـا   ها را با مشكلاتي مواجه مي ايراني نحوة اين مقايسه-غرب و فرهنگ اسلامي
پـاي بسـياري از    نشان از اموري چند دارد: اولا، به ظرفيت باز انديشة ملاصدرا اشاره دارد كـه مـي توانـد پابـه    

هاي نوين مطالب بسياري را براي عرضه ارائه نمايد. ثانيا، اگر تاريخ انديشة بشر را جرياني بدانيم كه در  نگرش
نمايـد (بـدون آن كـه     ك تاثير و تاثر متقابـل را مـي  هاي ذهن بشري ي تر شدن بسياري از تاريكي جهت روشن

ها خـود برخاسـته از آن    گذاري تكاملي براي آن داشته باشيم) آنگاه به اين نظر مي رسيم كه اين مقايسه ارزش
نـد.  اننماي وضوح و عمـق خـويش را مـي    ،گفته هاي پيش هاي جديد بسياري از انديشه است كه با ظهور انديشه

تـر مسـايلي خـاص از     وقتي با تلاش انديشـمندان جديـد در بـازنمودن يـا طـرح عميـق      صورت است كه  بدين
توانيم در پرتو آن عمق و تيزبيني آراء حكمت متعاليه صدرايي را بيابيم. ثالثا،  شويم، مي هاي بشري مي نادانسته

هـاي   به راهيـابي شوند كه انديشمندان نوصدرايي در ادامة مسير حكمت او  اين آراء و نظريات جديد موجب مي
د. اما هرچه باشد اين مسيري متمايز نخواهد بـود بلكـه اسـتفاده از غنـاي     نجديد براي انسان معاصر دست ياب

  پيشين پيشتاز آن يعني ملاصدراست.
حال گذشته از مسالة تعامل و رابطة نفس و بدن، حسب اقتضاي اين مقاله به عناصـري چنـد از فلسـفة    

    :لسفة حال و آينده بودن آن نشان داده شودشود تا ف ملاصدرا اشاره مي
توجـه بـه ويژگـي سـيال      هاي فلسفة قرن بيستم اسـت.  : تامل در بحث زمان يكي از ويژگيزمان -1

شرايط تفكر ويتاليستي و پويشـي از يـك    اء فيلسوفان مهمي گرديده است.بودن زمان در قرن بيستم محور آر
گر بود كـه پويـايي زمـان را محـور توجـه ويـژه اي نمـود. تاكيـد         طرف و تفكر اگزيستانسياليستي از جهت دي

كانت زمان را در  3) خصلت پويايي آن را بازنمود.Duration) و ديرند (Timeبرگسون بر تفاوت بين زمان (
هرگونه نگاه مقولي به زمان، خود ايستا ساختن آن و مكاني نگاه كـردن بـه آن    4قالب مقولات حس بيان كرد.

شناسي جديد ناديده گرفت. در قرن بيستم با طرح بحـث   امر جنبة پويايي زمان را در قالب معرفتهمين است. 
زمان توسط برگسون و تاكيد او بر جنبة پويايي آن كه نه با هوش كه با شهود قابل وصول است بحـث زمـان   

ماهيت واقعي زمان  ،نتيي كاختگسون سعي كرد تا با فرارفتن از نگاه مقولي معرفت شنارب اي ديگر يافت. جلوه
را بكـار آورد تـا تبيـين     "شهود"را نشان دهد. او براي چنين فراروي ديگر به قالب هاي ذهني تكيه ننمود. او 

عالم براساس تحول پويا ميسر شود. در همين مسير وايتهد با فلسفه پويشي خود با تاكيد بر رخداد كه در نظـر  
هايدگر در پرتو نگرش اگزيسانسياليستي خود بود  5ه نوي را پيش نهاد.او عنصر اوليه عالم به حساب مي آمد را

كه توانست زمان را دركنار هستي و نه چيستي لحاظ كند. همه اين تحولات در فلسفه، توانست جاي را بـراي  
  نگاه جديد وعميق به زمان ايجاد كند.
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حركـت و زمـان را از    ،ت الوجوديعني اصال ،فلسفه اصالت الوجودي ملاصدرا به بركت اصل بنيادين خود
مقولي از ماده قالب مفاهيم ماهوي خارج ساخت و در ذات ماده جاي داد: نگاه به زمان بجاي نگاه به عنصري 

دست در دست زمان كه  ،بنياد خويش را در جوهر و ذات ماده ،به توجه به عنصري وجودي تبدل يافت. حركت
آن هم در ذات ماده است يافت. همين امر موجب گرديد كه تحول و پويايي نه در نگاه بيروني و عارضي مـاده  

طعيه و توسطيه توسط صدرائيان خود مبتني بر تفاوت اين قكه عين ذات عالم مادي گرديد. تفاوت بين حركت 
ن بيستم در اين موضوع مواجه راوردهاي فلسفه غرب در قدو نوع نگرش بود. بديهي است ما كه اكنون با دست

هستيم شرايط مناسب تري را يافته ايم تا عمق نگرش صدرايي را در اين باب بفهمـيم. بـا توجـه بـه نگـرش      
صر به مساله زمان، حكمت متعاليه صدرايي فلسفه اي معاصر مي گـردد كـه مـي توانـد در گفتگـو بـا آراء       امع

   معاصرين قرار گيرد.
ين عنصر فلسفه صدرايي همچنين مي تواند مبنايي براي بررسي فلسفي ويژگي هاي ديگر ماده گـردد  ا

  كوانتمي بدانها نياز است.-كه در فيزيك جديد و نگرش نسبيتي
همچـون   : كانت در درك مفـاهيم بنيـادين فلسـفي   مقولات فاهمه و معقولات ثانيه فلسفي -2

تبار مقولات فاهمه ديد كه بطور پيشين قالب بندي ذهن مارا تشكيل عليت، جوهر، وجود وضرورت راه را در اع
نتايجي را به همراه آورد كه كانت را در مواجهه با برخي مسـائل بنيـادين در   اين نوع تبيين كانتي،  6مي دهند.

چار موضعي انكار كننده قرار داد. درك معناي واجب الوجود در قالب ساختار معرفت شناسانه پيشنهادي كانت د
مشكلاتي جدي شد. او با اينكه عليت را ناگزير در مقولات فاهمه مي گنجاند ولي نمي تواند در بخشـي ديگـر   

 ،فلسفه اش آن را به صورت وجودي نبيند، لذا نومن را علت فنومن ذكر كرد. علتي كه بعد از فنـومن نگـري   زا
ا كه با معقولات ثانيه فلسـفي در حكمـت   حال قبل از آن و بين نومن و فنومن واقع مي شود. آنه ،جاي داشت

 7صدرايي آشنا هستند، ديگر اكنون به راه حل كاملا متفاوت ملاصدرا در اين مسـاله بـه خـوبي آشـنا هسـتند.     
تقريبا براي اين افراد آشكار است كه در چارچوب نظام فكري ملاصدرا با بسـياري از مشـكلات مطـرح شـده     

بحث در مقايسه فلسفه ملاصدرا و فلسفه كانت همين مقايسه مقـولات   پيشين مواجه نيستيم. شايد مهم ترين
  فاهمه و معقولات ثانيه فلسفي باشد.

وقتي كانت تمام سعي خود را مصروف يك نظام معرفتي منسـجم   وجود و تقدم آن بر ماهيت: -3
آن عصر را يـك   ورتا به يك ايده آليسم كل نگر مي رسد بشريترنمود و در نهايت هگل در ادامه تلاش او ض

دغدغه وجودي مواجه مي كند. با هگل اين كل نگري در بسياري از ابعاد عملي زندگي اثر مي گـذارد و تـاثير   
  آن در اخلاق و سياست نگرش خاص دولت را پديد مي آورد.

ه جدي باقبال  8نياز به فرارفتن از تفكر ماهوي بخوبي در آراء و نظريات كي ير كگور خود را مي نماياند.
اين نوع نگرش ظهور انواع متفاوتي را از اين دغدغه وجودي در قرن بيسـتم بـه وجـود آورد. نيچـه، هايـدگر،      
ياسپرس و سارتر با نگاه تقدمي به وجود نه نگاه موخر به وجود، نوع جديدي از مواجهه فلسفي پديد آوردند كه 

  ر براي تبيين آن پديد آورد.در پرتو آن از زاويه اي ديگر به عالم نگاه شد و مبنايي عميق ت
اين تغيير نگرش هم مبنايي براي ملاصدرا بود تا با تعميق مسايل فلسفي از ظـاهر مـاهوي بـه بـاطن     

ورد كه براي حل بسياري از مشكلات فلسفي راه موثرتر ارائه نمايد. آوجودي، آن تغيير نگرش مبنايي را بوجود 
ق است كه نياز فلسفي معاصر بر آن تاكيد كرده بـود. اگـر چـه    تاكيد بر وجود پيش از ماهيت همان زاويه عمي

 رمباني و نتايج اين تقدم وجود در فلسفه ملاصدرا با آنچه در فلسفه غـرب مـي گـذرد تفـاوت دارد ولـي ظهـو      
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نمايـد. و ايـن همـان     دغدغه فلسفي معاصر، درك اهميت نگاه ملاصدرا را در چهار قرن پيش به خوبي بازمي
  مينه گفتگو را بين او و فلسفه معاصر ضروري مي سازد.اصر است كه زعتوجه فيلسوف م

متون مقدس بـا اشـلايرماخر جـدي مـي      : گرچه نگاه هرمنوتيكي به متن و مخصوصاهرمنوتيك -4
در هايدگر و گادامر مبنـايي ديگـر مـي يابـد. ايـن مطلـب در        ،درگير شدن نگاه هرمنوتيكي با وجود شود، ولي

صرف نگاه به شرايط جغرافيايي تاريخي كفايت نمي كند. بلكه اصل كلمـه و سـخن در    تفسير و تحليل متون،
  درگيري وجودي خود را مي نماياند.

در آراء تفسيري ملاصدرا با ظهور وجودي كلام الهي و نگاه وجودي به آن مواجه مي شـويم ايـن    وقتي
رد. هرمنوتيـك معاصـر و تـلاش هـاي     نوع هرمنوتيك بنيادين، درك عميقي در برخورد با متون فراهم مي آو

فلسفي كه در اين باب به انجام مي رسد زمينه فلسفي مسـاعدي را فـراهم آورده اسـت تـا در پرتـو آن نگـاه       
  متفاوت ولي وجودي صدرا راه ارائه نظريه عميق و تاثير گذار در اين باب عرضه گردد.

فلسـفه معاصـر غربـي زمينـه درك و     نمونه هاي فوق بالندگي هايي چند در انديشه صـدرايي بـود كـه    
مفاهمه آن را به وجود آورده است. علي رغم آن كه هريك از فلسفه صدرايي و فلسفه غربي خاسـتگاه خـاص   
خويش را داشته اندو بر مباني متفاوتي نگاه فلسفي خويش را عرضه مي دارند ولي قرابت هاي بسياري را مـي  

  . يره بزرگ فكري عالم گشوداين دو ذخ بينتوان يافت كه راه گفتگو را 
در پايان متذكر مي گردد كه موارد ذكر شده صرفا نمونه هاي چندي از دقت نظر هاي انديشه صـدرايي  
بود كه در فلسفه معاصر بالندگي آن دوش به دوش بسياري انديشه هاي زنده جهاني و حتي پيشتاز نسبت بـه  

ر شمرد كه هريك خود بحثـي جداگانـه از بالنـدگي هـاي     آنها قابل طرح است. موارد ديگري را نيز مي توان ب
  فلسفه صدرايي خواهد بود:

مثلا تاكيد ملاصدرا به تبع عرفا بر مساله عالم كبير و عالم صغير وارتبـاط ايـن دو بـا دقـت نظرهـاي       
ناسـي  پديدارشناسانه معاصر جلوه اي ديگر مي يابد و پديدارشناسان آن را باب جديدي در گشودن راه پديدار ش

  مي دانند.
توجه به ادراكات اعتباري در انديشه صدرائيان نكات بديعي را در فلسـفه اخـلاق و حقـوق پديـد آورده      

  تاثير عميقي مي تواند داشته باشد. است كه در تبيين مباني اخلاق و حقوق در تفكر معاصر 
رايـج ديـن پژوهـي     مسائل عمده فلسفه دين معاصر هريك در فلسفه صدرايي پاسخي متفاوت با سنت

  غربي داراست و افقي تازه و روشن به بحث هاي رايج در اين حوزه باز نموده است.
با توجه ويژه اي كه ساليان اخير به فلسفه صدرايي شده است سال به سال عناصر پويـايي از انديشـه او   

سـت. فلسـفه صـدرايي    در محافل فكري مطرح مي شود كه دال بر ظرفيت بالاي اين انديشه در جهان آينده ا
همچنان فلسفه حال وآينده بودن خود را در تعامل بيشتر با انديشه هاي فلسفي معاصـر و اقتضـائات پـيش رو    
نشان خواهد داد. اين صدرائيان هستند كه بايد آن را در تعامل با انديشه معاصر قرار دهنـد و امكـان گفتگـو را    

  با ساير حوزه هاي انديشه تثبيت گردد.  ن فراهم كنند تا كارآيي آن در روياروييآ براي
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